
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 دانشگاه تربيت مدرس

 دانشكده هنر و معماري

 

 پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته: ادبيات نمايشي

 

 )1337-1357تاثير ادبيات داستاني مدرن بر شيوه هاي روايتگري موج نوي سينماي ايران(

 

 پروژه عملي: نگارش فيلمنامه  «دريچه»

 

 اسداالله غلامعلي

 

 استاد راهنما (نظري): 
 دكتر علي شيخ مهدي

 
 استاد راهنماي (عملي):

  دكتر سيد مصطفي مختاباد
 
 1390بهمن 

  



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 چكيده

سينماي ايران از آغاز تا امروز تحولات مختلفي را به خود ديده است. جرياني به نام موج نو سينماي ايران، 

 هجري شمسي، ساختار سينماي ايران را دگرگون كرد. فيلم هايي كه تا آن زمان توليد 50 و 40در دهه هاي 

مي شدند از لحاظ فرم، و ساختار سينمايي و به ويژه فيلمنامه نويسي در سطح بسيار نازلي قرار داشند و اصول 

متعارف فيلمسازي، همچون ميزانسن، دكوپاژ، مونتاژ، طراحي صحنه و لباس، گريم و ...  غالبا در آنها رعايت 

نمي شد و همچنين از نظر محتوا، به شكلي سطحي و خام به مسائل عاطفي و اجتماعي پرداخته مي شد. اين 

فيلم ها در عين حال كه ملقب به فيلمفارسي بودند، ولي وجه تناسبي با جامعه ايراني نداشتند. اين آثار به 

 هجري بر اثر عوامل اجتماعي و 50 و 40دليل زبان فارسي فيلم ها، اين عنوان انتخاب شده بود. در دهه هاي 

تغييرات كه در مناسبات سنتي جامعه رخ داد و با مدرنيسم و اصول و قواعد شهرنشيني آن همگام شد، 

فيلمسازاني كه با محافل روشنفكري، ادبي و هنري جامعه ايران و نيز جهان در ارتباط بودند، فيلم هايي 

برخلاف سينماي غالب توليد كردند كه داراي ارزش هاي زيباشناختي فراواني بودند. سينماگران موج نو علاوه 

بر تأثيرپذيري از جريان هاي سينماي جهان مانند نئورئاليسم ايتاليا، موج نوي سينماي فرانسه و همچنين 

تئوري مؤلف، از ادبيات و جامعه ادبي ايران و جهان نيز متأثر بودند. در واقع خاستگاه اصلي موج نو، ادبيات 

داستاني و به ويژه ادبيات داستاني مدرن است. اكثر سينماگران موج نو،  با ادبيات الفت داشته اند و يا حتي 

نويسنده بودند. ارتباط فيلمسازان با ادبيات، بر آثار آنها تأثير گذاشت و موجب تحول در شيوه هاي روايتگري 

آثار سينمايي آنها گرديد. در پژوهش حاضر، با استفاده از توصيف و تحليل و به شكل كيفي ارتباط ساختار 

روايي كلاسيك و مدرن، ماهيت موج نو سينماي ايران، چگونگي شكل گيري آن، تأثير ادبيات داستاني و 

روايت مدرن بر شكل روايت در آثار سينمايي موج نو مورد تحقيق و تحليل قرار گرفته، و در انتها، نتايج به 

دست آمده كه نشان دهنده تأثير جريان ادبي مدرن بر موج نو و ساختار روايي اين جريان، مي باشد، ارائه 

 گرديده است. 

 كلمات كليدي: ادبيات داستاني، روايت، روايت مدرن، موج نوي سينماي ايران.
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 مقدمه

در قرن بيستم به سبب پيشرفت هايي كه در عرصه تكنولوژي و علوم انساني انجام گرديد، جوامع بشري بيش 

از پيش با هم ارتباط پيدا كردند، و با فرهنگ و آداب و رسوم يكديگر آشنا شدند. سينما به عنوان يك هنر 

قرن بيستمي تنها هنري است كه با تمام مكاتب هنري، ادبي و مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي در ارتباط 

است. دليل اين امر در وهله اول به ارتباط اين هنر با جامعه بشري باز مي گردد. سينما اين توانايي را دارد كه 

هر انديشه و مفهومي را به تصوير بكشد و اين قدرت را به سبب ارتباطي كه با ديگر هنرها دارد، به دست 

آورده است. ادبيات در تحكيم زبان و بيان سينما، مؤثر بوده است. تعامل ادبيات و سينما تا امروز ادامه داشته 

و نه تنها سينما از ادبيات و زبان ادبي بهره برده بلكه ادبيات نيز از عناصر و مؤلفه هاي سينمايي كمك گرفته 

است. تحولي كه در سينماي قبل از انقلاب ايران رخ داد و با عنوان موج نو نامگذاري شده است تا اندازه ي 

زيادي حاصل ارتباط سينماگران ايراني با ادبيات داستاني است. همچنانكه جامعه ايران در آن سال ها به 

سمت شهرنشيني و مدرنيزه شدن مي رفت، نويسندگان و جامعه ادبي كشور نيز از شيوه  و سبك نويني كه به 

سبب تأثيرات مدرنيسم، در ادبيات جهان به وجود آمده بود، تأثير گرفتند و ادبيات داستاني مدرن پايه ريزي 

شد. جريان متفاوتي كه در سينما وجود آمد، به موج نو موسوم شد، ولي همچون ديگر موج نو هاي سينمايي 

برخوردار از اهداف و خاستگاه منسجم سينمايي نبود، بلكه وابسته به فيلمسازاني بود كه نسبت به گذشته 

متفاوت مي انديشيدند و آثار متفاوتي مي ساختند. اين تفاوت در انديشه و عملكرد، پيدايش جريان  متفاوتي 

را فراهم كرد. اين انديشه و تفكر متفاوت و پيشرو حاصل تحول در شرايط اجتماعي و فرهنگي كشور از 

جمله فضاي روشنفكري حاكم بر جامعه و جريان ادبي مدرني كه صورت گرفته بود. در واقع خاستگاه اصلي 

موج نوي سينماي ايران ادبيات و به خصوص ادبيات داستاني مدرن است. بنابراين دگرگوني سينماي ايران و 

شكل گيري، موفقيت و تداوم موج نوي سينماي ايران حاصل تعاملي است كه با جريان ادبي مدرن كشور 

داشته است. تلاش نگارنده در پژوهش حاضر، صرف اين شده است كه  آثار سينمايي موج نو را تحليل نموده 

 و چگونگي تأثيرگذاري ادبيات داستاني مدرن بر شيوه هاي روايتگري اين آثار را مورد بررسي قرار دهد. 
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  تبيين مسأله

آثار سينمايي موج نو ايران از لحاظ سبك روايتگري به دو دسته كلاسيك و مدرن تقسيم مي شود. هر دو 

دسته به تنهايي از دو بخش اقتباسي و غير اقتباسي تشكيل شده اند. روايت كلاسيك كه بر خاسته از تفكر 

كلاسيك مي باشد، يعني همان مؤلفه هاي كلاسي سيسم يعني وضوح، قطعيت، حقيقت نمايي، عقل گرايي، و 

غيره. در سينما، روايت كلاسيك منظور همان روايت ارسطويي است كه براساس الگويي كه ارسطو تعيين 

كرده، خطي، طرح محور، مبتني بر وضوح و روشني در قصه، شخصيت پردازي، متكي بر روابط علتّ و معلولي 

ميان شخصيت و رويداد، آشكارگي در روابط زماني و مكاني، داراي مقدمه چيني، گره افكني، بحران، و 

گره گشايي و داراي ابتدا، ميانه و پايان مشخص مي باشد. روايت مدرنيستي اما، متأثر از جريان فكري 

مدرنيسم است. در اويل قرن بيستم تحولات عظيمي همچون جنگ جهاني اول و دوم، پيشرفت هاي شگرفي 

در سطوح مختلفي همچون فيزيك، پزشكي، علوم انساني و هنر، جامعه بشري را تحت تأثير قرار داد و 

موجب تغييراتي بنيادين در جامعه سنتي و كلاسيك گرديد. جريان مدرنيسم به سرعت تمام شئون زندگي 

انسان را متحول كرد. ادبيات نيز تحت تأثير مدرنيسم از شكل و ساختار كلاسيك فاصله گرفت و اصول و 

قواعدي متناسب با جامعه مدرن را براي خود انتخاب كرد. روايت و ادبيات مدرنيستي، در برابر ساختار 

كلاسيك قرار مي گيرد و آن را نقض مي كند و برخلاف ادبيات كلاسيك، روايت مدرنيستي، داراي ساختار 

روايي غيرخطي، شخصيت محور، ابهام در روابط علتّ ومعلولي مي باشد. ادبيات مدرن، ابتدا و پايان آشكاري 

 ندارد و فاقد عناصري همچون گره افكني و گره گشايي مي باشد و روابط زماني و مكاني در آن مبهم است. 

 در پژوهش پيش رو، از آثار سينمايي موج نو، آثاري مورد تحليل قرار مي گيرند كه علاوه بر ساختار روايي 

مدرن، از ادبيات داستاني مدرن اقتباس شده باشند. در اينجا منظور از ادبيات داستاني، رمان، داستان كوتاه و 

بلند مي باشد. بنابراين در تحقيق پيش رو آثار ادبي از جمله نمايش نامه و ديگر انواع ادبي مورد تحليل قرار 

نمي گيرند. آثاري كه در اين پژوهش متناسب با چارچوب نظري هستند، فيلم گاو و فيلم شازده احتجاب 

 مي باشند، كه به دليل بهره مندي از روايت و ساختار سينمايي مدرن انتخاب شده اند.
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بنابراين، با توجه به مباحثي كه ذكر شد، آثار سينمايي برخوردار از روايت كلاسيك، آثار سينمايي مدرن و 

غيراقتباسي، فيلم هاي كوتاه، مستند، تلويزيوني و فيلم هايي كه در سطح كشور به نمايش عمومي در نيامده و 

 يا اكران محدودي داشته اند، مورد بررسي قرار نمي گيرند.

 

 ساختار پژوهشي

در فصل نخست اين پژوهش علاوه بر معرفي و تحليل ادبيات داستاني، روايت و شيوه هاي روايتگري مدرن 

نيز مورد بررسي قرار گرفته است، دليل اين امر تأثير فراوان و مهم ادبيات مدرن بر آثار سينمايي است كه در 

 شكل گيري موج نو مؤثر بوده است. 

در فصل دوم مهمترين موج نوي سينماي جهان يعني موج نو سينماي فرانسه، مورد تحقيق قرار گرفته و با 

موج نوي سينماي ايران مقايسه شده و شباهت ها و تفاوت هاي آن ذكر شده است. چنين مقايسه تطبيقي به 

 درك و تحليل موج نوي ايران كمك بيشتري كرده است. 

در فصل سوم تحقيق موج نو سينماي ايران و تأثيرپذيري آن از ادبيات داستاني به ويژه مدرن مورد تحليل 

قرار گرفته است و مؤلفه هايي همچون روايت، شخصت پردازي و زمان و مكان در آنها مورد بررسي قرار گرفته 

است. در ميان فيلم هاي متعددي كه به عنوان موج نو شناخته شده اند، فقط سه اثر هستند كه با رويكرد اين 

 پژوهش همخوان بوده اند. 
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 سابقه و ضرورت انجام تحقيق

سينماي ايران تا به امروز از زواياي مختلفي همچون جنبه هاي اقتصادي، سياسي، زيباشناختي، 

جامعه شناسي، و اقتباس از ادبيات داستاني به اشكال مختلفي همچون مقاله، پايان نامه و كتاب مورد بررسي 

قرار گرفته است. مانند كتاب يك اتفاق ساده؛ بررسي جريان موج نو در سينما ايران و كتاب دگرگوني 

)، مورد پژوهش 1357-1309اجتماعي و فيلم هاي سينمايي در ايران؛ جامعه شناسي فيلم هاي عامه پسند(

قرار گرفته است، اما تأثير ادبيات داستاني مدرن  بر ساختار روايي موج نو  و تحليل شيوه هاي روايتگري 

      چنين آثاري به طور اختصاصي بررسي نشده است.

                                                         

 اهداف تحقيق

 . شناخت بيشتر موج نو به عنوان مهمترين تحول و دگرگوني در سينماي ايران.1

 . بررسي و تحليل چگونگي تأثيرگذاري ادبيات داستاني مدرن بر موج نوي سينماي ايران.2

 . شناسايي شيوه هاي روايتگري در آثار سينمايي موج نوي ايران.3

  

 سوألات تحقيق

 . تأثير ادبيات مدرن از منظر محتوا و فرم بر سينماي ايران چيست؟1

 . روايت در ادبيات مدرن چه تأثيري بر روايت در فيلم هاي داستاني موج نوي سينماي ايران داشته است؟2

 

 فرضيه هاي تحقيق

 . ادبيات ايران موجب دگرگوني در محتوا و فرم مورد استفاده در موج نوي سينماي ايران است.1
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. دگرگوني در فرم هاي داستانگويي ادبيات مدرن ايران كه برخاسته از ادبيات مدرن غرب است، موجب 2

 تغيير در ساختار روايي سينماي ايران شده است و نمونه بارز آن را در موج نوي سينماي ايران مي توان ديد.

 

 روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات

 تحليل محتوا، شيوه –روش تجزيه و تحليل داده ها به شكل پژوهش كيفي و كمي و با استفاده از توصيف 

 جمع آوري مطالب به صورت كتابخانه اي و مشاهده فيلم بوده است. 
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 ي سيمكلاس) 1-1

0Fكلاسي سيسم

 و سپس  كه از دوران رنسانس در ايتاليا آغاز گرديد بود عنواني براي جنبش فرهنگي- هنري1

.  در فرانسه رشد يافتو عمدتا مطرح  مسلط نيمه دوم قرن هفدهم در اروپا به عنوان مكتب هنري و ادبياز

نسبت به اصول فرهنگى، هنرى و ادبى يونان   گرايشى كه در دوران نوزايى(رنسانس) در جامعه اروپادر واقع

باعث تحول بزرگى در معمارى، " شود كه ناميده مى سيسم‌ اصطلاحا كلاسي،مدآپديد  و روم باستان

 .)81: 1378(حسيني، "موسيقى، مجسمه سازى و ادبيات آن دوران شد

 سيسم در حقيقت همان هنر يونان و روم قديم است كه به دنبال نهضت اومانيسم، سرمشق‌هنر كلاسي

فرهنگ دوران  ثابت و مشخصي كه از اصول هنرمندان فراواني آثاري به پيروي از . قرار گرفتنخبگان اروپا

 اقتباس شده بود، پديد آوردند. در نظر »ارسطو« يونان و روم، به ويژه از نظريات پيش از مسيحيت

 . بود عقلاني و ثابت زيبايي شناختيكلاسيك ها، هنر اصلي شاعر يا نويسنده، رعايت دقيق قواعد

در دانشنامه هاي مختلف، تعاريف گوناگوني از اين مكتب ارائه شده است و ويژگي ها و قواعد مشخصي براي 

1Fاند. كلاسيكوس‌آن تعيين كرده

بندي ‌اي بود كه كلاسيك از آن استخراج شده و به معني درجه و طبقه‌ واژه2

قبل از اينكه كلاسيك به عنوان يك مكتب شناخته شود به آثار هنرمندان درجه اول لقب كلاسيك بود. 

زمينه هاى ظهور اين مكتب، از قرن چهاردهم ميلادى يعنى آغاز دوران نوزايى و ظهور مكتب مي دادند. 

 به اوج خود رسيد. اين نهضت  ميلاديانسان گرايى(اومانيسم) در اروپا فراهم آمد و در قرن هفدهم و هجدهم

هرچند در ادبيات بيشتر ملل اروپايى كم وبيش تأثير داشته است، اما جدى ترين و كامل ترين شكل خود را در 

 ).88: 1378ادبيات فرانسه پيدا كرد(حسيني، 

، توجه به طبيعت و برجسته پيشينيان از تقليد آثار قواعدي كه براي مكتب كلاسيك مي توان نام برد عبارت 

سادگي و برخورداري از تقليد از آن، پاي بندي به اصول اخلاقي، رعايت خوشايندي و آموزندگي، 

                                                           
1 .Classicism 
2 . Classicus 
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، ظرافت، روشني و  وحدت موضوع و زمان و مكانداشتنتعادل، توازن، تقارن، هماهنگي و نمايي، ‌حقيقت

كلاسي سيسم به جلوه ايده آل حقيقت و زيبايي  . بنابراينبودوضوح، واقع گرايي و مبتني بر عقل و منطق 

تجزيه   اخلاقي و،آثار كلاسيك، نويسندگان به توضيح و توصيف خصوصيات روحي در"  معمولاً خت.مي پردا

برخي از مهمترين . )96: 1387(حسيني، " توجه داشتندو تحليل روانشناسانه انسان مطلوب و آرماني خود 

 توان برشمرد:‌اي از تفكر در انسان اروپايي شد به شرح زير مي‌سيسم كه سنگ بناي نوع تازه‌اصول كلاسي

تقليد از طبيعت 

 بود. تقليد از طبيعت مي گرفتقبل از رعايت هر قانون و قاعده ي ديگر، آنچه هنرمند كلاسيك بايد در نظر 

: 1387 (حسيني، "حتي براي يك لحظه هم از طبيعت غافل نشويد" در فن شعر خود مي گويد »بوالو«

واقعيت بلكه تنها با جنبه هاي خوب و ايده آل آن ارائه   نه با تمام، كلاسيك ها طبيعت را درآثار خود)110

 باشد، همراه با آرزوها و آرمان هاي خود بايد بلكه آنچنان كه بودآنطور كه   يعني طبيعت را نهدادند‌مي

 منطق و بدون دخالت احساسات خود طبيعت را به تصوير . آنان با درنظرگرفتن عقل وادندمي د نمايش

 كه بر آن، از آمد. تقليد از طبيعت از عناصر اصلي در هنر و فلسفه يونان باستان نيز به شمار مي  كشيدندمي

 افلاطون و ارسطو به وضوح مسأله تقليد را بود، زيرا و ارسطو تأكيد شده »افلاطون«سوي فلاسفه اي همچون 

 ارسطو به پيروي از افلاطون، شعر را به عنوان تقليد، به ويژه تقليد يك كنش تعريف ". خته بودندمطرح سا

). 29: 1388 (هارلند،نست ولي برخلاف افلاطون انگيزه تقليد را انگيزه انساني طبيعي و سالمي مي داكرد‌مي

. با پايان يافتن قرون وسطى  و ظهور بوداز نظر پيروان اين مكتب، بيشتر طبيعت و ماهيت انسان مورد نظر 

 از محدوديت هايى كه حاصل تسلط مسيحيت بود، انديشمندان اروپاانسان گرايى و آغاز دوران نوزايى، ذهن 

 انسان با جايگاه و وظيفه اى كه در دنيا داشت و همچنين ارتباط او با خدا و طبيعت،  به تدريج شد وجدا

). در حقيقت در اين مورد اصل ارسطويى يعني 316: 1389موضوع اصلى شعر و اثر ادبى شد(زرين كوب، 

 تفكر كلاسيك پس از تفكر ديني سده هاي ميانه قرار گرفت.تقليد يا محاكات طبيعت، اساس كار 
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عقلانيت  

 خود فلسفههرچند ارسطو نيز در  .بود، پيروى از عقل تفكر كلاسيكيكى ديگر از اصول مورد اعتقاد پيروان 

، اما داشت، اعتقاد شدحد وسط و معقول ناميده مى  به رعايت اصول عرف و عادت و حدى كه از نظر او

پرورش دادند و آن را به  ديدگاه فلسفه اصالت عقل(راسيوناليسم) در را گرايي‌عقل، ي اروپاييكلاسيك ها

.  مثابه يك نوع رويكرد تازه  به جهان و زندگي مطرح ساختند

 احساسات انسان  بودند،. آنان معتقدكردندمختلف بطور عقلاني و منطقي برخورد مي  كلاسيك ها با موضوعات

كلاسيك ها انسان اروپايي بود گرچه تازه اي براي رويكرد اين اصل  عقل تجزيه و تحليل شود.  نظارتبايد با

 عقل عبارت از لزوم رعايت عرف و عادت و بيرون " ولي ارسطو معتقد بود مي دادندآن را به ارسطو نسبت 

 قدم از اين راه بيرون بگذارد طبيعت او را به شدت كس هر است كه نرفتن از راه بسيار محدود و باريكي 

كه مخالف تخيل و بود  عملا در عالم هنر عقل عبارت از آن چيزي .)58: ‌1388 (ارسطو، "مجازات مي كند

الهام محض باشد.  

بر احساسات و هيجان ها را  كه عقل و اراده بودند »دكارت«ها در اينجا تابع فلسفه راسيوناليستي ‌كلاسيك

 در سال ".ساخت مي متمايز كه انسان را از حيوان  محسوب مي شد، زيرا عقل بزرگترين مزيتيمي كردمسلط 

 هنرمندان كلاسيك مجبور شدند از ميان روش ارسطو و اصل عقل يكي را انتخاب كنند و آنها اصل 1660

 كه نبود عقل انفرادي آنها). البته بايد در نظر گرفت، منظور از 59: 1378،  ايوتاديه("عقل را ترجيح دادند

دانسته مي شد كه قادر  بلكه آن عقل كلي و جهاني كه در همه جا يكسان و لايتغير ،الهام شخصي را آزاد  كند

 زيبايي را تشخيص  دهد. معقولانه در زمان ها و مكان هاي مختلف به صورت بود

 

  وضوح وروشني

. از بود‌ميدقيق و مناسب ، زبان نويسنده كلاسيك بايد زباني واضح و صريح همراه با ايجاز و كلمات درست

دانسته  كه روشن و واضح باشد. وضوح و سادگي اين بود اثر كامل اثري  نيزكلاسيكانديشمندان ديد 
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فقط از طرحي ساده و سطحي تشكيل شده باشد، بلكه بايد جمله ها با دقت و ظرافت  كهشد ‌نمي

. شد‌يدر اين مكتب به ايجاز توجه زيادى م .مي گرديدهنرمندانه اي تنظيم و از كلمات نامفهوم و زائد تصفيه 

. بود، محدود و معين آنان، از نظر رفت‌ميحد اكثر تعداد كلماتى كه براى نوشتن نمايشنامه بايد به كار 

 كلمات و جملات محدود، براى داشتند كه به وضوح و سادگى بيان اثر ادبى اعتقاد ها تا آن حدي‌كلاسيك

   باشد.فهمخواننده قابل درك و 

 

 گانه‌هاي سه‌قانون وحدت

از اصول مهم مكتب  منظور از «قانون سه وحدت»، وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت مكان است كه

است. نويسندگان كلاسيك به پيروي  كلاسيك شمرده مي شود و از ادبيات يونان و آثار ارسطو به ارث مانده

هر اثر ادبي بايد اين وحدت ها رعايت شوند و اثري كه اين  از پيشوايان يوناني خود، بر اين باور بودند كه در

نمي تواند از سوي هنرمندان كلاسيك پذيرفته شود. در اين جا هر يك از اين سه  سه وحدت را نداشته باشد،

 :جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم وحدت را

 وحدت موضوع 

كه رخدادهاي فرعي و اضافي داخل رخداد اصلي نشوند و حادثه  وحدت موضوع عبارت است از اين

بايد تنها يك حادثه از  برگ هاي خارجي و رويدادهاي زيادي پاك باشد. كه هر اثري نمايش نامه از شاخ و

  .كاملا به هم مربوط باشد زندگي قهرمان را بيان كند، حادثه اي كه بخش هاي مختلف آن

 وحدت زمان 

نياز است؛ زيرا جا دادن   زمان وقوع رخداد تقريبا معادل همان زماني باشد كه هنرمند بايد دقت كند تا

نمايش با  اثر طبيعي نيست و دور از حقيقت نمايي است و نبود تناسب زمان رخداد سال ها و قرن ها در يك

  زمان واقعي، رخدادها صورت عادي را خدشه دار مي سازد.
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 وحدت مكان

مي افتد متعدد و دور از هم باشند، هنر جنبه  اگر مدت اثر كوتاه باشد ولي مكان هايي كه حوادث در آن اتفاق

رو تا حد امكان بايد در يك مكان واحد اتفاق بيفتد. اثر بهتر است  طبيعي خود را از دست مي دهد. از اين

شمرده  و جور باشد و اگر حادثه آن بين زمان هاي مختلف و مكان هاي متعدد تقسيم شود، عاقلانه جمع

 . نمي شود

 ادبيات كلاسيك) 1-2

 كه با دقت و موشكافي و باريك بيني تمام،  بود، ادبياتي موافق عقل و استدلال و منطقكادبيات كلاسي

، گرفتندمورد مطالعه قرار نمي   عجيب و غريبيا موجودات و در آن، هيچ گاه قهرمانانِ عادي و شدههمراه 

. هنر كلاسيك، ويژه طبقات شدند‌برتر بودند بررسي ميبلكه همواره افراد و كساني كه نماينده يك گروه 

در آن راه نداشت.   ممتاز، نخبگان و درباريان بود و زندگي طبقات پايين

كلاسي سيسم در ادبيات هم همچون ديگر هنرها نمود پيدا كرد و آثار مختلفي از نويسندگان برجسته اي 

»، مولير««ميلتون»، «فرانسيس بيكن» و «بن جانسون» در انگلستان، و «كورنِي»، «راسين»، همچون 

اين نوع ادبيات موافق عقل و استدلال و منطق كه تخيل در آن هميشه محدود  در فرانسه پديد آمد. «دانته»

رو است. اين نوع ادبيات ساده، زيبا و روان است و داراي قهرمان غير ‌و مرتب است. همچنين معتدل و ميانه

عادي نيست بلكه افراد برجسته و نماينده يك گروه در آن قرار دارد. 

انواع ادبي كه در اين مكتب ظهور كردند شامل حماسه، كمدي، تراژدي مي باشند كه عناصر كلاسي سيسم در 

 آن رعايت مي شود. نمايش نامه بايد سازنده و آموزنده باشد، تاثيرات در اين مكتب بايد موافق با اصول عقلي

باشد، قهرمانان و نشانه ها بايد داراي صفات نيكو باشند و وحدت هاي سه گانه در آنها رعايت مي شود. در تئاتر، 

  را رعايت مي كنند. يعني همه چيز بايد نزديك به واقعيت باشد و درصحنه"نزاكت" و "نمايي‌حقيقت"اصل 

يا گفته اي، شوكه و  تئاتر كلمات زشت و بي ادبانه را به كار نمي برند و تماشاچي را با صحنه اي از تئاتر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B1

